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پر سیمرغ

جلسه هیأت امنای 
«فارابی» برگزار شد

شــرق: جلســه هیأت امنــای بنیاد 
ســینمایی فارابــی در محــل ایــن 
بنیــاد برگزار شــد. در این نشســت 
کــه دومین جلســه هیــأت امنای 
بنیاد در ســال جاری بود، گزارشــی 
از اقدامات اصلاحی انجام شــده بر 
اســاس تکالیف و مصوبات جلسه 
گذشــته هیأت امنا ارائه شد. در این 
جلســه همچنیــن آییــن   نامه های 
بنیاد موردبررســی قــرار گرفت. به 
گــزارش پایگاه اطلاع  رســانی بنیاد 
ســینمایی فارابــی، دکتر حجت االله 
ایوبی، معاون وزیر و رئیس سازمان 
ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی و رئیــس هیــأت امنــای 
بنیاد ســینمایی فارابی در سخنانی 
عملکــرد بنیــاد ســینمایی فارابی 
در حمایــت از تولیدات ســینمایی 
را هوشــمندانه توصیف کــرد و از 
فعالیت ها و اقدامــات بنیاد فارابی 

در یک  سال گذشته تقدیر کرد. 
علیرضا تابــش، مدیرعامل بنیاد 
سینمایی فارابی، ضمن ارائه گزارشی 
بنیاد در یک ســال  از فعالیت هــای 
گذشته، به تشریح رویکردهای جدید 
و برنامه هــای آینــده بنیــاد فارابی 
فرایندهای  بازنگــری  وی  پرداخت. 
عملیاتی و ســاختار ســازمانی بنیاد 
با هــدف چابک ســازی و کارآمدی 
ارزشمند  تولیدات  از  بیشتر، حمایت 
در سینمای ایران، حمایت از توسعه 
و تثبیــت ظرفیــت نهادهای بخش 
خصوصی برای پشتیبانی فنی تولید 
فیلــم در ســینمای ایــران از طریق 
کمــک بــه ارتقــای کمــی و کیفی 
آماده سازی  فناوری،  و  سطح دانش 
فیلم هــای جدید ایرانی برای عرضه 
در  مؤثــر  حضــور  و  بین المللــی 
جمله  از  بین المللــی  رویدادهــای 
هفته های  و  بازارهــا  جشــنواره ها، 
فیلم را از اهداف و اولویت  های سال 
آینده این بنیاد بر اساس سیاست های 
سازمان ســینمایی کشــور دانست. 
حســن خجســته، محمــود عزیزی، 
محمدمهدی  بهشــتی،  ســیدمحمد 
حیدریــان، هوشــنگ مرادی کرمانی، 
محمدمهدی  مهاجرانی،  سیدمحسن 
عسگرپور و شهریار بحرانی از اعضای 

این جلسه بودند. 

موسیقی

فستیوال موسیقی معاصر 
تهران، در گام اول

فســتیوال  دوره  نخســتین 
بین المللی موســیقی معاصر تهران 
دوره  نخســتین  می شــود.  برگــزار 
موســیقی  بین المللــی  فســتیوال 
معاصــر تهــران با هــدف پرداختن 
به موســیقی معاصــر، معرفی آثار 
و  ایرانــی  جــوان  و  آهنگ ســازان 
بین المللــی و معرفی آثار شــاخص 
(قــرون بیســتم و بیســت ویکم) با 
همکاری کانون موسیقی معاصر در 
اردیبهشــت    ۹ لغایت  تاریخ چهارم 
۱۳۹۵ برگــزار می شــود. نخســتین 
موســیقی  بین المللــی  فســتیوال 
معاصــر تهــران بــا حمایــت دفتر 
ارشــاد  موســیقی وزارت فرهنگ و 
اســلامی، مــوزه هنرهــای معاصر 
خانــه  و  رودکــی  بنیــاد  تهــران، 
ایران به عنوان یک رویداد  هنرمندان 
هنری مســتقل، از تاریخ چهارم الی 
برگزار می شود.  اردیبهشت ۱۳۹۵   ۹
ســتاد برگــزاری ایــن فســتیوال در 
فراخوانــی از هنرمنــدان، گروه های 
انجمن ها و علاقه مندان  موســیقی، 
فعال ایرانــی و بین المللی در حوزه 
موسیقی معاصر، دعوت کرده است 
تا در این رویداد هنری شــرکت کنند. 
این دوره از فســتیوال در سه شاخه 
و  بداهه نــوازی  صحنــه ای،  اجرای 
ارائه مقالات و نشست های پژوهشی 
برگزار می شــود. در بخــش اجرای 
صحنــه ای در دو زیرشــاخه ایران و 
بین الملل به اجرای آثار  آهنگ سازان 
ایرانــی و خارجی (قرون بیســتم و 
بیســت ویکم) اختصــاص خواهــد 
داشــت. مهلت ارسال مدارک و فرم 
درخواســت شرکت در فســتیوال تا 
پایان وقت اداری روز ۲۰ بهمن  ۱۳۹۴ 
است. علاقه مندان برای شرکت در این 
فســتیوال می توانند به آدرس اینترنتی 
www.tehrancmf.com مراجعه کنند. 

بر فراز قاف

علی محمد قاسمی کارگردان «سگ و دیوانه عاشق»
باید با طبیعت رفیق باشی

علی محمد قاسمی پس از ۱۰ ســال فیلم دوم خود را مقابل دوربین 
برد. فیلمی که پروســه تولیدش زمان زیادی برد اما درنهایت از نگاه 
کارگردانش همان فیلمی شد که از ابتدا در ذهن داشته است. قاسمی 
از فیلم برداران خوش ذوق و حرفه ای ســینما و از مستندسازان بنام 
سینمای ایران است که در جشنواره ســی وچهارم فیلم فجر با فیلم 
سینمایی «ســگ و دیوانه عاشق» در بخش هنر و تجربه حضور دارد. 

به همین بهانه با او گپ وگفتی داشتیم: 

تقریبا دو ســال زمان صرف ساخت این فیلم شد. دلیلش چه  �
بود؟ 

بله این فیلم ســال ۹۲ شروع شد و تا ســال ۹۴ ادامه داشت. با 
توجه به نوع نگاهی که به ســینما دارم و شــکل فیلم نامه هایی که 
موردتوجه ام است، غالبا نمی توان در یک دوره زمانی کوتاه به نتیجه 
رســید. قصه اقتضا می کرد در فصل ها و شرایط آب وهوایی مختلف 
فیلم برداری کنیم. به همین خاطر ۶۰ جلسه در دو سال فیلم برداری 
شد. ساخت این فیلم وابسته به فضا بود و تنها قصه معیار اصلی ما 
نبود. به همین خاطر نیاز بود گروه خاصی هم برای ساخت این فیلم 
با کار همراه شوند که این اتفاق افتاد. اساسا این فیلم، نگاه متفاوتی 
نسبت به سینما دارد و شــرایط ویژه تولید خودش را طلب می کرد 
و با توجــه به اینکه تهیه کننده کار هم خودم بودم، نیاز بود با اتمام 
بودجه، به ســرعت بودجه ای فراهم شود و ساخت فیلم ادامه پیدا 
کند. نکته ای که در ساخت این فیلم برایم حائزاهمیت بود، این بود 
کــه تمام پلان های فیلم با انرژی گرفته شــود و حقیقتا یک پلان در 
این فیلم در حال خســتگی فیلم برداری نشد و تمام مدت در تمرکز 
کامل و با برداشــت هایی که نیاز بود تا به پلان موردنظر برســیم کار 

را پیش بردیم. 
البته ساخت فیلم در فضایی که بسیاری از اتفاقات به شرایط  �

جوی مربوط می شود، کار را سخت تر هم می کند. 
بله. به هرحال زمانی که در فیلم سازی با طبیعت سر و کار دارید، 
باید خودت را رفیق طبیعت بدانی تا به فضای دلخواه برســی. من 
یک گروه هماهنگ داشتم که کاملا آگاه بودند چرا انرژی می گذارند 
و چرا برداشت های ما گاهی بیش از حد معمول می شود. به همین 
خاطر انتخاب گروهی که درک درســتی از این فضا داشــته باشــند، 

برایم مهم بود. 
از نتیجه کار راضی هستید؟  �

بله از چیزی که انجام شده راضی هستم. فیلم تمام آن چیزهایی 
که فکر می کردم و دوســت داشــتم اتفاق بیفتــد را دارد. در نتیجه 
هیچ حس بدی به پلان های فیلم ندارم. خوشبختانه فیلم سفارشی 
نساختم که نگران پول تهیه کننده باشیم. دستمان در جیب خودمان 
بــود و تصمیم گیرنده خودمــان بودیم و این آزادی عمل را اساســا 
دوست دارم و دنبال این هســتم فیلم های بعد را هم با این شرایط 
کار کنم. در طول ســاخت این فیلم لذت بردم و به نظرم عوامل هم 

شریک شدند در لذت محض سینما. 

در تمــام این ســال ها مســتندهای زیادی ســاخته اید که  �
موفقیت هــای خوبــی در دنیا کســب کرده اند و البتــه بیش از 
آن فعالیت در ســینما به عنوان مدیر فیلم بــرداری عمده ترین 
فعالیت های شما در سال های اخیر است. آیا همیشه فیلم سازی 

نسبت به مدیریت فیلم برداری برای شما اولویت داشته است؟ 
همه اینها سینماســت. از نظر من لازمه زبان سینما این است که 
برای آن وقت و انرژی بگذاری و تلاش کنی به آن چیزی برســی که 
فیلم نامه می طلبد و کارگــردان انتظار دارد. برای من خیلی تفاوتی 
ندارد. هر فیلم شرایط ویژه خودش را دارد و قصه است که می گوید 
چطور نورپردازی کن یا نوع فیلم برداری چگونه باشــد. تمام تلاشم 
این اســت که در هر فیلمی حاضر می شوم شرایط خاص آن فیلم را 
برایش فراهم کنم. به همین دلیل کارهای مســتند این حسن را دارد 
که فارغ از تمام نگرانی ها فقط به کار فکر کنی. البته من در ساخت 
فیلم بلندم هم همین فراغ بال را داشــتم و کاملا سبک کار متفاوت 

است با زمانی که به عنوان مدیر فیلم برداری کار می کنم. 
چرا بین ســاخت فیلم بلند اول و دوم این قدر فاصله ایجاد  �

شد؟
 بله یک فاصله ۱۰ســاله بین ساخت فیلم اول و دوم ایجاد شد. 
بیشــتر به دلیل شرایط فرهنگی و سیاسی کشــور و مدیریتی که در 
ســینما حاکم شد و مسائل مالی ســینما را به سمت و سویی سوق 
دادند کــه صرفا هدردادن پول و انرژی ها بود. خوشــحالم که بعد 

از ۱۰ سال توانستم کار دوم را شروع کنیم و به سرانجام برسانم. 
فیلم در گروه هنر و تجربه نمایش دارد. نظر شما نسبت به این  �

اتفاق در دوره جدید مدیریت فرهنگی چیست؟ 
از نظــر من عمده ترین ویژگی مدیریت آقــای ایوبی ایجاد بخش 
هنــر و تجربه اســت. تلاش های متفاوت و پراکنــده ای درخصوص 
این گونه فیلم ها درسال های متفاوت انجام شد ولی به این دلیل که 
به شکل سیستماتیک و آگاهانه روی آن برنامه ریزی نشده بود، همه 
موج هایــی بودند که دوره های مختلف آمدند و رفتند و نتوانســتند 
پایــدار بمانند. به نظــرم هنر و تجربه این امــکان را پیدا کرد که به 
شــکل سیســتماتیک و آگاهانه تر و با مدیریت درستی شروع شود و 
امیدوارم برای آن شــرایطی فراهم کنیم که همچنان ادامه پیدا کند 
و استمرار داشته باشد چراکه به عقیده من این شکل از سینما است 
که می تواند جوشش، حرکت، تفاوت و دیگرگونه بودن را به سینمای 
ما تزریق و فرصت رشد آن را فراهم کند. فیلم من هم در این بخش 

نمایش داده می شود و از این اتفاق خوشحالم. 

کیانوش عیاری، رُک و صریح حرف می زند. از قضاوت ها 
و سوءبرداشــت ها واهمــه ای نــدارد، عافیت طلبی در 
مرامش نیســت و وضعیت نامشخص «خانه پدری»اش 
سبب نمی شــود تا سکوت یا مماشــات کند. مواضعش 
شفاف است و بر حفظ لحن انتقادی اش پافشاری دارد. 
به بهانه سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر، ارزیابی او را 
درباره این رویداد هنری جویا شده ایم و درباره وضعیت 

تولید «کاناپه»اش نیز پرسیده ایم. 

تاریــخ  � در  را  فجــر  فیلــم  جشــنواره  رونــد 
سی وچندساله اش چطور ارزیابی می کنید؟ 

فکــر می کنــم جشــنواره فیلــم فجــر طــی عمر 
سی وچهارســاله خــودش بی میــل نبــوده کــه بتواند 
سمت وسویی به ســینمای گاهی اوقات بلاتکلیف ایران 
بدهد. حتمــا گاهی هم ایــن اتفاق افتاده و ســینما، از 
جشــنواره سمت وســو گرفته. شــاهد بوده ایم که میلِ 
جشنواره به سمت وســودادن سینما، در مقاطعی سبب 
شده که سینمای ایران به سمت عرفان زدگی برود، گاهی 
هم ســونامی معانی گریبان ســینمای ایران را گرفته، در 
مواقعی هم اقتضای برگشــت سرمایه آفت سینما بوده. 
در مواردی هم هیچ یک از اینهــا رخ نداده و ما دیده ایم 
که سینمای ایران یک مقدار آزادانه مسیرش را پی گرفته. 
اما سینما به اقتضای متغیرهای اجتماعی، در مقاطعی 
ناچــار بــوده که در تلاطــم اقتصادی به فکر بازگشــت 
ســرمایه هم باشــد و در این مقاطع طرفداران سینمای 
بدنه خوشــحال شــده اند از اینکه در این بحران، سینما، 
ناچار اســت مسیر بازگشــت ســرمایه را به عنوان اصل 
مهم در نظر داشــته باشد. در این مواقع که اغلب اوقات 
را شــامل می شود، ســینمای بدنه حرف اصلی را زده و 

سمت وسو را تعیین کرده است. 
پس تمایل جشــنواره در مواقعی میدان دادن به  �

سینمای بدنه بوده؟ 
بله، عمدتا تمایل به این بوده که در این  گیرودار، بدنه 
ســینما حرف اصلی را بزند. فی نفســه این درست است 
که به بازگشت ســرمایه فیلم فکر شود، چون یک فیلم، 
باید بتواند ســرمایه خــودش را برگرداند تا امکانی برای 
ادامه فیلم سازی وجود داشته باشد. منتها نباید به صرف 
بازگشــت ســرمایه که امر مشــروعی هم هست، تمایل 
مدیران جشنواره محورشدن سینمای بدنه باشد. عده ای 
هم در این شرایط رشد کردند که تکلیفشان معلوم است 
و فیلم های خوبی به ســینمای بدنــه تحویل می دادند. 
به هرحال این مرزبندی ها در ســینمای مــا وجود دارند 
و نمی توان منکرشان شــد.  ای کاش می شد سینما را به 
سینمای هنری و بدنه تفکیک نکرد و تنها مرز موجود در 

سینما، فیلم خوب و بد بود. 
پس به زعم شــما جشــنواره فجر آبشخور اصلی  �

پاگرفتن ســینمای بدنه و دیگر موارد مورد اشاره تان 
بوده؟ 

فجــر در خیلــی از موارد مایــل بوده که به ســینما 
چنین سمت وســوهایی بدهد. هنوز دوران عرفان زدگی 
در ســینما را فراموش نکرده ام. دورانی که اگر جشنواره 
فجر هم تعیین کننده اصلی اش نبود، به هرحال همیشه 

نیروهای مســتقلی فراتر از این خط وخطوط سینما را به 
این سمت سوق دادند. فارغ از این مرزبندی ها، در نهایت 
وجه مثبت جشنواره فجر را هم طی این سی وچهارسال 
نبایــد نادیده گرفــت. همین وجه رقابتی جشــنواره، که 
البته من با نفس آن در عرصه کار هنری مخالف هستم، 
برخی از بالندگی های کیفی را در سینمای ایران رقم زده. 

در جشنواره امسال شــاهد غیبت معنادار بزرگان  �
هستیم؛ از آقای فرمان آرا، کیمیایی و مهرجویی گرفته 
تا رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی و خود شما. شما 
جزء سینماگرانی بودید که امسال داوری فجر را قبول 
نکردید. البته پیش از این گفته اید که گرفتار ســاخت 
فیلم جدیدتان هســتید و در این ایام روی فیلم نامه 
آن کار می کنید و تنها دلیــل نپذیرفتن داوری همین 
است. اما به طورکلی غیبت بزرگان سینما در جشنواره 

سی وچهارم معنادار نیست؟ 
این غیبت ها قبلا ســابقه داشــته به دلایل گوناگون. 
بعضی ها ممکن است که در دوره ای از جشنواره، حضور 
در آن برایشــان کامیابــی ای رقم نزند و بــه همین دلیل 
غایــب باشــند. در بعضی موارد ممکن اســت گله های 
شــخصی برخی بزرگان از شرایط موجود باعث غیبتشان 
باشد. اما من شخصا به وضوح گفتم که فقط وفقط درگیر 
پیش تولید فیلمم هســتم، پس باید یا داوری جشــنواره 
را انتخاب می کردم یا ســاخت فیلمم را، که من ساخت 
فیلمم را انتخاب کردم. دوسال پیش داور جشنواره بودم 
و مفتخرم کــه داوری را پذیرفتم. حداقــل فایده داوری 
برای منِ فیلم ســاز این اســت که بالاجبار بخش زیادی 
از تولیداتِ ســالِ ســینمای ایران را در جشنواره می بینم 
و این فیلم دیدن برای یک فیلم ســاز، بســیار موثر است، 
درحالی که در اکران های عمومی شاید نتوانم بسیاری از 
فیلم های مطرح را ببینم امــا داوری برایم این امکان را 
فراهم می کند که در جریانِ تولیدات یک سال سینما قرار 
بگیرم و چهره فعلی سینما را تماشا کنم. تماشای چهره 
سینما، جزء ملزومات فیلم ســازی است. پس من ابدا با 

نپذیرفتن داوری جشنواره، تاقچه بالا نگذاشته ام. 

دربــاره اتفاقاتی کــه برای فیلم «آشــغال های  �
دوست داشــتنی» در جشنواره امســال رقم خورد و 
استعفای شهاب حسینی از سمت مشاور دبیر کنونی 

(محمد حیدری) را در پی داشت، نظر شما چیست؟ 
برخورد شــهاب حســینی، برخوردی کاملا متمدنانه 
بود. انســان متمدن، در اعتراض به یک اتفاقی خودش 
را کنار می کشــد. آقای حســینی هم در حــد انتظارات 
خودشــان عمل کردند و رفتارشان برای من قابل احترام 

است. 
به لحاظ کیفی نظرتان درباره جشــنواره امســال  �

چیست؟ 
از هیچ چیز خبری نــدارم، اما حتما بخش مربوط به 
فیلم اولی ها باید آنچنان خوب باشد که فیلم خوبی مثل 
«آبجی» ساخته مرجان اشــرفی زاده پذیرفته نشده!! اگر 
این اظهارنظرم ســاده لوحانه تلقی نشــود، عدم انتخاب 
ایــن فیلم از نظر من به این معناســت که تعدادی فیلم 
برتر از این فیلم در جشنواره هستند که من به احترام این 
کیفیت، بی آنکه فیلمی از این فیلم ها را دیده باشــم سر 

تعظیم فرود می آورم! 
به اتفاقی که در نشســت فیلم «یحیی ســکوت  �

نکرد» در کاشــان برای خانم معتمدآریا رخ داد چه 
واکنشی دارید؟ 

آیــا می توان گفت اگر در شــهر شــیراز تعداد جرائم 
جنحه زیــاد اتفاق می افتــد و این آمار از دیگر شــهرها 
بالاتر است، شهر موسوم به گل وبلبل شیراز از این به بعد 
جرم خیز توصیف می شــود؟ پــس به این ترتیب آیا همه 
بایــد با تلخی راجع به کاشــان صحبت کنیم؟ کســانی 
دوســت دارند آن گونه فکر و عمل کنند. دوســت دارند 
من و شــما و بسیاری از هنرمندان شبیه آن چیزی باشیم 
که آنها دوســت دارند. اگر ما بپذیریم و آن طور شویم که 
آنها دوســت دارند گناهمان نابخشودنی است. اما آنها 
می توانند حرف خودشــان را بزننــد و می بینیم که عملا 
جریان فرهنگی کشــور- گرچه سنگ جلو پایش انداخته 
می شــود- دوست دارد طور دیگری عمل کند و با وجود 

ایــن تنگناها، فرهنگ و ســینمای ایــران همچنان نفس 
می کشــد، هنوز فیلم های بسیار خوب ساخته می شود و 
این باعث خوشحالی است. همان طور که با یک گل بهار 

نمی آید، با یک خار هم، کاشان خارستان نمی شود. 
سرنوشــت «خانه پــدری» را چطــور پیش بینی  �

می کنید؟ 
مثــل همیشــه امید بــه آینــده دارم. آینــده ای که 
ممکن اســت خیلی هم نامعلوم و دور از ذهن باشــد. 
امیدوارم در اوضاع ســینما به تبع اوضاع کشــور، چنان 
گشایشــی حاصل شود که تنگناهایی که «خانه پدری» و 
«آشغال های دوست داشتنی» و دیگر فیلم های درمحاق 

گریبانگیر آنند، از بین برود. 
آخرین چیزی که مســئولان درباره فیلم گفته اند  �

چه بوده؟ 
صریحا گفته اند فیلم توقیف است. 

و مشخصا نخواسته اند برای رفع توقیف فیلم کاری  �
کنید؟ مثلا آن ســکانس حساســیت برانگیز را حذف 

کنید؟ 
گفته اند امــا پی اش را نگرفته اند، چــون می دانند با 
حذف آن صحنه هم مشکلشــان با فیلم حل نمی شود. 
شک ندارم اگر قرار بود با حذف آن سکانس مسئله فیلم 
حل شــود، مســئولان بر این اتفاق پافشــاری می کردند. 
عده ای هســتند کــه دوســت ندارند مــن آن صحنه را 
دربیــاورم، برای همیــن اصراری هم بابتــش نمی کنند، 
چون بعد به نظرشــان بخش زیــادی از فیلم را هم باید 

دربیاورم! 
که  � بیشتر می شــنویم  که  دو، سه ســالی اســت 

تولیدات ســینمای ایران تلخ و تیره اند. چرا این تلقی 
ایجاد شده؟ 

تلخی فضای فیلم ها، لزوما به معنای بن بست برای 
زندگی و حیات ما نیســت. طبیعتــا در یک دوران حزین، 
ما چه چیز را قرار اســت تصویر کنیم، سینمای ما با اینکه 
از پشــتوانه رســانه ای قدرتمند برخوردار اســت ولی با 
ادعای راســت گویی و حقیقت جویی در همه این سال ها 
ادامــه حیات داشــته و آیا ما ســینماگران بایــد حالا به 
خاطر خوش آمد عــده ای دروغ بگوییم؟ گمان نمی کنم 
تولیدات ســینمای ایــران آن قدر که گفته می شــود تلخ 
باشند؛ فیلم ها بیشــتر واقع بینانه اند تا تلخ. البته عده ای 
هم هستند که نمایش تلخی در فیلم هایشان را فضیلت 
می دانند کــه مخاطب این حرف هایم آن عده نیســتند. 
به جز آنها، ســایر فیلم ها بازتاب واقعیت های موجود در 

جامعه اند. 
بعــد از مراجعه ســه هزارو ۲۰۰ نفر برای تســت  �

بازیگری «کاناپه»، نهایتا شــما توانســتید سه خواهرِ 
فیلم را که قرار اســت شباهت هایی هم با هم داشته 

باشند انتخاب کنید؟ 
هنوز وارد این وادی نشده ام و چندهزاردقیقه فیلمی 
که گرفته شده را ندیده ام و همچنان درگیر فیلم نامه ام. 

دیگر بازیگران فیلم انتخاب شده اند؟  �
فعــلا ابوالفضــل پورعــرب و جهانگیــر الماســی، 
انتخاب های من برای بازی در این فیلم هستند. البته اگر 

از سوی خودشان مشکل خاصی وجود نداشته نباشد! 

محمدعلی سجادی، کارگردانی است که برای بروز هنرش، تنها به فیلم سازی 
بســنده نمی کند و نقاشی و شــعر، دیگر رســانه های او برای بروز جهانش 
هستند. در جشنواره فجر امسال فیلم «تمرین برای اجرا»ی او در گروه هنر و 

تجربه به نمایش درمی آید. در ادامه گفت وگوی ما با او را می خوانید. 

«تمرین برای اجرا» فیلمی اســت که در آن بازیگــران تئاتر، حضور  �
پررنگی دارند و در آن خبری از ســتاره های ســینما نیست. اتفاقی که به 
نوعی ساختارشکنی محســوب می شود و در فیلم های «کارد و کلوچه» و 
«حمید هما» نیز همین ساختارشکنی وجود دارد. دلیل این ساختارشکنی 

چه بود؟ 
این به گمان شــما ساختارشکنی، از سوی من ضرورت ساخت این فیلم 
بود و هســت. در فیلم «حمیدِ هما» مبنای کار، دو شخصیت شناخته شده، 
زنده یادان حمید ســمندریان و هما روســتا هســتند که بی نیــاز به عوامل 
بازی ســاز تعریف و تصویر می شــوند. (چه زود زنده یاد شدند!؟) در « کارد 
و کلوچــه» که به یمن شــرایط پیش آمده از دیده شــدن بازماند، (امیدوارم 
در هنروتجربــه به اکرانش بنشــینیم) اما ســاختار اثر به بده بســتان میان 
شــخصیت های واقعی و نمایشــی می پردازد؛ یعنی ۷۰ نفــر از هنرجویان 
نمایشی بازی و تمرین می کنند و درعین حال ارجاعاتی به خودشان می شود 
و نمی شــود. آن هم در هفت تکه گسســته و پیوســته، اما در «تمرین برای 
اجــرا» فضای تئاتــر و نمایش، خودِ روایت را می ســازد. حتی بازیگران هم 
مســتندات را بــازی می کنند. آمیختگــی بیرون و درون صحنه و بازســازی 
نمایشی برپایه داستان ســیاوشِ شاهنامه که همه اینها رسیدن به خوانشِ 
شــاهنامه است و شنیدن ابیات درخشان آن از دهان و دل بازی سازان فیلم، 
اما بازی ســازان من هرکدام با کار دشــواری که در فیلم انجام دادند، برایم 
ستاره اند. خوانشِ شاهنامه کار آسانی نیست که بازی سازانم با تلاش و توان 
از پســش برآمدند. پس نگران عنوانی نبودم و نیســتم که بی تعارف برخی 
از این عناوین ســتاره گونه را خودمان ســاختیم و کار هم کردیم. پس چیزی 
آســمانی نیســت. کســانی که این توانایی را دارند اما فضایی برای بروزش 
ندارند، ستارگانی خاموش اند که منتظر چشم و جایی هستند و ما باید چنین 
بکنیم. بازی ســازان توانمند و با تجربه ام، همیار و همدل بازی سازان جوانم 
نقش آفرینی کردند و این برایم شــیرین بود و هســت. این همدلی شــعار و 
کلمه نیســت. اگر منصف باشــید و بدون خط کش و گمانِ از پیش به دیدار 
فیلــم بیایید، حتمــا صمیمت گروه را در تصویر خواهیــد دید، فارغ از آنکه 

کارمان را دوست بدارید یا ندارید. 
 از حضــور شــمس لنگرودی در این فیلم بهره گرفته ایــد. باتوجه به  �

بازیگرنبودن این شاعر، دلایل این همکاری چه بود؟ 
رابطه من و شــمس لنگرودی عزیز به بیرون از قاب ســینما برمی گردد، 
به دوســتی و تعلق خاطرمان به ادبیات و در نهایت به درون قاب کشــیده 
شــد. دوســتی و گرایش او به بازی سازی در ســینما و البته نزدیکی نقشی 
که در فصلی از فیلم ســاخته می شــود. محقق بــودن و ادیب بودن و... که 
تجربه زیسته اوســت، نه لزوما خودِ او، اما بازتابی از چنین رویکردی است. 
(پاسخ به پرســش های مکتوب ناخودآگاه مرا به ادیبانگی می کشاند و لفظ 
قلم هم احتمالا می نشــیندروی کاغذ و ایــن کلمات!) به هرحال او در عالم 
رفاقت، محبت کرد و پذیرفت که باشــد و من و او در کنار هم به یادبودهای 

دوستی مان افزودیم که بی دوست هرگز نگردد این روزگار... .
ایده «تمرین برای اجرا» چطور شکل گرفت؟  �

زمینه این داســتان و کار، به بیش از ســه دهه پیش برمی گردد. آشنایی 
من با کتابِ « سوگ ســیاووش» زنده یاد شاهرخ مسکوب و بعدتر شاهنامه 
و... از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ در آن خانه نشــینی اجباری و پناه بردن 
به نوشــتن، دو اتفاق برایم حادث شــد. یکی نوشــتن رمانِ « حیرانی» (که 
کتاب اولش در ۷۳ چاپ شــد و مانــد تاهمین حال برای چاپ مجددش، در 
انتظار در انتظار!) بر پایه داســتان ســیاوش و دیگری فیلم/ نمایش «آتشِ 
ســیاوش» که همین طوری ماند تا همین امسال که به در و دیوار زدم برای 
ساخته شــدنش. طرح را با مسئولان ســینمایی و فارابی در میان گذاشتم و 

مدد کردند و با یاری دوستانم شد. 
 در این فیلم با محوریت قراردادن شاهنامه در سناریو، به ادبیات کهن  �

ایران توجه کرده اید. با توجه به اینکه پیش تر در نقاشی هایتان نیز شاهنامه 
سوژه تان شده بود، توجه به شاهنامه در این فیلم چه پیشینه ای داشت؟ 

شاهنامه، محور فیلم تمرین برای اجراست؛ یعنی کلیت فیلم با این نیت 
ساخته شد که ما خوانشی از ابیات و داستان سیاوشِ فردوسی داشته باشیم 
در قاب ســینما. این مهم بود برایم. در همان نمایشگاه نقاشی که براساس 
داســتان ســیاوش شــکل گرفت و من بیش از ۷۰ نگاره برمبنای داســتانِ 
ســیاوش خلق کردم، به ضــرورت پرداختن خودِ روایت بیشــتر پی بردم. با 
ساخت فیلم تجربی «سیاوشان» (۹۲) این نیاز افزون شد. واقعیت این است 
که ســینمای ملی ما از اثر درخشان شــاعر ملی ما خالی است. به جز چند 
کار، هنــوز اتفاقی نیفتاده و من در حد توان اندکم به همراه گروه خوب و با 

انگیزه ام سعی کردیم آغازی بر این راه باشیم. 
از اینکه فیلمتان در بخش «ســودای سیمرغ» جشنواره قرار نگرفت،  �

گلایه ای ندارید؟ این اتفاق برای فیلم فیلم ســازی با پیشینه شما، نوعی 
فیلم سوزی به حساب نمی آید؟ 

من فرزند آذرم و ســوختن و ســاختن کار من است یا شده! ... نه، اگر جز 
این می شد و بشــود باید متعجب بشوم. درعین حال خوشحالم همکاران و 
دوســتانم در گروه هنر و تجربه به این تجربه و زحمــت اعتنا کردند؛ چون 
در نهایــت برای اکران به همین گروه درخواســت مــی دادم و دادم، اما به 
قول فرهاد و ترانه ماندنی اش راســتش دگر حوصله ای نیست... گِله ای هم 
نیســت... از فیلم اول در این جشــنواره با من چنین کردند و چنین خواهند 
کرد! مهم نیســت. مــن که فرزند کوچک فردوســی بزرگم، بــه او که نگاه 

می کنم می بینم نباید دَم بزنم! 
استقبال از فیلم را چطور پیش بینی می کنید؟  �

من و همیارانم با یک نیت روشــن دســت به ساخت این فیلم زدیم و 
آن آشنایی نزدیک با شاهنامه است؛ به ویژه نسل جوانی که غافل مانده از 
این بنیان. در نمایش اندکی که داشــتم البته این میل را در تماشاکنندگان، 
مخصوصا جوانان دیدم. امید که در وقت اکران هم به چنین دســتاوردی 
برســیم. (اگر شرایطش باشد، در اردیبهشت سال بعد در سالروز فردوسی 
اکران و نمایشــگاهی از نقاشــی ها و... داشته باشیم، شــاید این مهم رخ 
بدهد) بی شک تماشاگران جوان ما می توانند با دیدن این اثر برانگیختگی 
بیشتری برای رهیافت به داستان های شاهنامه پیدا کنند؛ یعنی من چنین 

امیدی دارم در این فضای ناامید؛ پس به اکران آن خوشبینم. 
می دانم تماشــاگران ما، جوانان ما، این تقــلای ما را خواهند فهمید و 
ارج خواهند گذاشت؛ چون می دانند ما با کم پولی و سدهایی که همیشه 
خواهان حاشیه نشــین کردن فردوسی هســتند روبه رو بودیم و ساختیم. 
چندان نمی توانــم چیزی بگویم و امیدوارم خودِ مشــک ببوید نه آن که 

عطار بگوید! 

جشنواره فجر از زبان کیانوش عیاری

سینمای ایران هنوز  نفس می کشد
 بهناز شیربانىعسل عباسیان

محمدعلی سجادی، کارگردان «تمرین برای اجرا»
سینماى ملى از شاهنامه خالى است
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